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حمله شبانه مردان نقابدار به ویلایی در کردان

ضمانت های بانکی برای زنان سرپرست خانوار کم شود
ضمانت های بانکی برای گرفتن وام برای خانم های سرپرست 
خانوار بسیار سنگین است و این قشر چه بسا مجبور شوند زیر 
دیونی بروند که از پس آنها برنیایند روا نیست به خاطر چند 
میلیون پول یک زن سرپرست به چند نفر رو بیندازد. گذشته 
از اینها بهره بالای وام ها باعث می شود کسی ضامن ما نشود.
مسعودی از تهران

هدر رفتن آب در میدان مادر اردبیل پایان یابد
از اوایل مردادماه آب در میدان مــادر اردبیل هدر می رود و 
حداقل از این حجم آب برای آبیاری استفاده نمی کنند. لطفا 

مسئولان شهری پاسخگو باشند.
شایان قهرمانی آلیله از اردبیل

پاسخ مسئولان
 آسانسورهای مترو پس از کســب استاندارد بهره برداری 

می شوند
روابط عمومی شــرکت بهره برداری راه آهن شــهری تهران 
و حومه پیرو چاپ پیــام مردمی با عنوان چــرا تعدادی از 
آسانسورهای متروی تهران بی اســتفاده است در ستون با 
مردم روز 7تیرماه پاسخ داده است: »هم اکنون 176آسانسور 
به شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تحویل داده 
شده که اغلب آنها )یک آسانســور در حال تعمیر است( در 
حال خدمت رســانی به مسافران هســتند، همچنین سایر 
آسانسورها به دلیل قوانین ملی استاندارد که مطابق با شرایط 
مترو نیستند هنوز موفق به کسب استاندارد نشده اند و قانوناً 
امکان بهره برداری از آنها وجود ندارد. امید است این مشکل 
با جلسات فنی که هم اکنون بین ســازمان ملی استاندارد و 
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در حال برگزاری است 

هر چه زودتر برطرف شود.

صندوق محلی پول مشتریان را مسترد نمی کند
من در ســال 88عضو صندوق محلی در کرج شدم و از آن 
ســال به طور مرتب حق عضویتم را پرداخت کرده ام. سال 
99درخواســت انصراف و دریافت پولم را دادم متأسفانه از 
آن تاریخ تاکنون هیچ پاســخی به من داده نشده و مراجعه 
به واحد مرکــزی واقع در تهران نیز بی نتیجه بوده اســت. 
استدلال مســئولان این است که در ســایت این صندوق، 
گزینه اســترداد حق عضویت تعریف نشده. نه تنها من، که 
چند صد نفر با این مشکل دســت به گریبانند. مانده ایم به 

کجا شکایت کنیم! 
کریمی از کرج

مبلغ صوری یارانه از حساب منتظران یارانه حذف شود
وزارت رفاه و کلیه سازمان هایی که راجع به دهک بندی ها 
تصمیم گرفته اند براساس جهاد تبیین شفاف سازی  کنند 
که دهک ها را چگونه و برچه مبنایی تعیین کرده اند؟ ملاک 
دهک دهم چیست؟ آیا گردش و تراکنش را می شود ملاک 
قرار داد. مســئولان یک بار برای همیشــه میزان درآمد و 
حقوقی را که مثلا یک بازنشسته دارد و باعث شده در دهک 
دهم قرار می گیرد، اعلام کنند. بنده و بسیاری از همکاران 
سابقم با قطع یارانه مواجه شده ایم درحالی که همگی یک 
مسکن مهر داریم که تا 10سال دیگر هم باید اقساط آن را 
بپردازیم. از آن سو سازندگان ملک ما یا کارخانه داران بسیار 
مرفه در ردیف یارانه بگیران هستند و تا این لحظه هم یارانه 
آنها و خانواده شان قطع نشده است. از اینها که بگذریم وزارت 
تعاون لطفی کند و مبلغ صوری یارانه را از حساب چشم به 
راه های یارانه حذف کند. آن ارقام که به عنوان یارانه صوری 
واریز شده وغیر قابل برداشت است بهتر است به خود دولت 
بازگردد تا ما در حســاب و کتــاب روزگار پیری خودمان 

اشتباه نکنیم.
محمدحسین عسگری از تهران 

قانون تبدیل وضعیت در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
اجرا نشد

قانون تبدیل وضعیــت جمعی از خانواده های شــاهد و ایثارگر 
شاغل در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان که قرار بود از ابتدای 
سال 1400اجرایی شده باشد هنوز اجرا نشده است. طبق قانون 
تبدیل وضعیت ایثارگران؛ خدمات جامع ایثارگران بند )د( تبصره 
20که مهرماه ســال 99در مجلس تصویب و به تمام دستگاه ها، 
وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، ادارات دولتی و وابسته به دولت 
و خصوصی و خصولتی ابلاغ شد همه شــرکت های تابع قانون 
کار ازجمله شرکت مس سرچشمه رفسنجان موظف به تبدیل 
وضعیت نیروهای دارای شــرایط خاص از قراردادی و پیمانی به 
رسمی هستند که با گذشت 2سال از ابلاغ این قانون، در شرکت 

مس از اجرای آن سر باز می زند و زیر بار این موضوع نمی روند.
اسمایی از رفسنجان

کاشت و توسعه گیاهان آب بر برای مدتی ممنوع شود
به خاطر کمبود آب در دنیا باید در مصرف آن حداکثر صرفه جویی 
را کرد. در این مســیر می توان به مدت مشخصی جلوی کاشت و 
خرید و فروش گل و گیاهان تزئینی را گرفت. همچنین کشاورزی 
محصولاتی که آب زیاد مصرف می کنند باید متوقف شود. کشوری 
مثل ما که دارای یکی از بزرگ ترین منبع گاز و نفت جهان است 
می تواند نفت و گاز بسیار بفروشد و عوض تولید محصولات آب بر 
آنها را وارد کند. بــا این کار هم خودکفایــی داریم هم مراودات 

بین المللی و هم بی نهایت شغل.
عسگری از تهران

سود بانکی حســاب های پس انداز در مقایســه با تورم 
غیرمنصفانه است

دلیل اینکه سود بانکی حساب های پس انداز بسیار کمتر از نرخ 
تورم است چیســت؟ آیا این روش موجب از دست دادن ارزش 

سرمایه های خرد مردمِ  ناچار نیست؟
پیمان از کرمان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مهمانان مرد تاجر سارق بودند 
مرد تاجر وقتی در را به روی مهمانانش باز کرد، خبر نداشت که 

قرار است قربانی نقشه شوم آنها شود.
به گزارش همشهری، چند روز قبل مردی با پلیس 110تماس 
گرفت و گفت که 3نفر به خانه او دســتبرد زدند و وی را زخمی 
کرده اند. پس از این تماس مأموران پلیــس راهی خانه وی در 
حوالی نیاوران شدند و مردی را دیدند که با ضربات چاقو زخمی 
و دچار خونریزی شــده بود. این مرد که تاجری ثروتمند بود در 
توضیح ماجرای سرقت به مأموران گفت: قرار بود یکی از دوستانم 
به همراه 2 نفر دیگر بــه خانه ام بیایند تا درباره مســائل کاری 
صحبت کنیم. وی ادامه داد: وقتی مهمانانم رســیدند سرگرم 
پذیرایی از آنها شــدم. ناگهان یکی از آنهــا چاقویی زیر گلویم 
گذاشت و مرا تهدید به قتل کرد. شــوکه شده بودم.  ابتدا تصور 
کردم یک نمایش عجیب اســت، اما وقتی بــا چاقو ضربه ای به 
دستم زد و دچار خونریزی شدم فهمیدم که ماجرا جدی است و 
آنها نقشه شومی برای من کشیده اند. شاکی گفت: با وجود اینکه 
زخمی شده بودم اما همچنان در برابرشان مقاومت کردم که این 
بار شروع کردند به کتک زدن من و چند خراش با چاقو روی دستم 
انداختند. سپس دست و پایم را با چسب بستند و در یکی از اتاق ها 
زندانی ام کردند. مردان آشنا شروع کردند به جست و جو در خانه تا 
پول و طلاهایم را سرقت کنند و علاوه بر این یک دستگاه پوز هم 
همراهشان آورده بودند. آنها پس از جست و جو  2 کارت بانکی ام 
را یافتند اما من حاضر نبودم رمز آن را به دزدان بگویم. در همین 
هنگام مردی که قمه در دست داشت تهدید کرد که اگر رمز را 
نگویم انگشتان دستم را به ترتیب قطع می کند، حتی خراشی با 
قمه روی یکی از انگشتانم انداخت تا نشان بدهد که تهدیدهایش 
جدی است. پس از آن ناچار شدم رمز هر دو کارتم را بگویم. آنها 
حدود 100میلیون تومان از حسابم برداشت کردند. علاوه بر این 
ساعت گران قیمتم را که بیش از 100میلیون تومان ارزش داشت 
و از اروپا خریده بودم،دزدیدند. آنها نتوانســتند بقیه کارت های 
عابربانکم را پیدا کنند؛ چرا که ظاهرا شب قبل وقتی غذا سفارش 
دادم و می خواســتم کارت ها را از کیفم بردارم، تعدادی از آنها 
زیر تخت افتاده و من متوجه نشده بودم. به همین دلیل دزدان 

نتوانستند کارت ها را پیدا و حساب های اصلی ام را خالی کنند.
مرد تاجر توضیح داد:  طمع دزدان تمامی نداشــت،  آنها اصرار 
داشــتند که باید 300میلیــون تومان دیگر به آنهــا بدهم در 
غیراینصورت مرا به قتل می رســانند و جانم را می گیرند. اما در 
همین هنگام صدای همسایه از بیرون در شنیده شد. او حتی زنگ 
خانه ام را زد و در آن لحظه بود که به یاد آوردم با مرد همسایه قرار 
ملاقات داشته ام. می خواستم فریاد بکشم و درخواست کمک کنم 
اما سارقان، قمه را زیر گلویم گذاشته و تهدید کردند که اگر حرفی 
بزنم گلویم را می برند. من هم از ترس جانم سکوت کرده بودم و 
مردان ســارق وقتی خود را در خطر دیدند،  منتظر شدند تا مرد 
همسایه برود و بعد فرار کردند. پس از آن با سختی و درحالی که 
زخمی بودم دست و پایم را باز کردم و به پلیس و اورژانس زنگ 
زدم. با این شکایت، پرونده ای در این باره تشکیل شد و پیش روی 
بازپرس دادسرای ویژه سرقت قرار گرفت. از سوی دیگر شاکی که 
زخمی شده به بیمارستان انتقال یافت و تحت مداوا قرار گرفت. 
هم اکنون تیم ویژه از مأموران پلیس، تحقیقات برای شناسایی و 

دستگیری سارقان را آغاز کرده اند.

بازداشت 2مظنون در
 قتل گدای میلیونر 

با گذشــت 17ماه از قتل گدای میلیونــر در پایتخت، مأموران 
پلیس با شناسایی  ردپای عمو و برادرزاده ای در این جنایت، آنها 

را بازداشت کردند.
به گزارش همشهری، اسرار این جنایت سی ام فروردین پارسال 
فاش شــد. آن روز فردی با پلیس تماس گرفت و گفت از خانه 
همسایه شان که پیرمردی تنهاست، بوی تعفن به مشام می رسد. 
بعد از این تمــاس، مأموران راهی محل زندگی پیرمرد شــدند 
و پس از ورود به خانه ویلایی قدیمی با جســد متعفن این مرد 
70ســاله که در زیرزمین افتاده بود مواجه شدند. دست و پایش 
با نخ پلاستیکی بسته و دور گردنش هم نخ پلاستیکی پیچیده 
شده بود. در ادامه بررسی ها مشخص شد که حدود 10روز از قتل 
پیرمرد می گذرد. تیم جنایی در ادامه با بهم ریختگی وسایل خانه 
مقتول روبه رو شدند. این موضوع نشان می داد، عامل یا عاملان 
جنایت با انگیزه سرقت دست به قتل وی زده اند؛ چرا که شواهد 
نشان می داد برخی از اموال وی دزدیده شده اند. آنطور که مشخص 
بود پیرمرد وضع مالی خوبی داشت. تحقیقات نشان می داد که او 
هر روز صبح برای گدایی از خانه اش خارج می شد و شب با دست 
پر به خانه برمی گشت. این موضوع را همسایه ها نیز تأیید کردند 
و یکی از آنها گفت: حدود 20سالی می شــد که مقتول در خانه 
ویلایی قدیمی زندگی می کرد. در این چند ســال کسی به خانه 
او رفت وآمد نداشت. ما احتمال می دادیم که او همسر و فرزندی 
ندارد. فقط به برخی از همسایه ها گفته بود که یک خواهر دارد که 
او هم در شهرســتان زندگی می کند. کارآگاهان در بررسی های 
بیشتر یک دفترچه بانکی در خانه مقتول کشف کردند که نشان 
می داد سال ها قبل مبلغ 220میلیون تومان به یکی از حساب های 
بانکی اش واریز کرده و دیگر پولی از آن حســاب برداشت نکرده 
اســت. علاوه بر این با کشــف فیش های بانکی مشخص شد که 
مقتول مبالغ زیادی در حســاب های دیگرش داشته و احتمالا 
بخشــی از پول ها را نیز در خانه اش نگهداری می کرده است. اما 
در ادامه تحقیقات هیچ پولی از خانه وی کشف نشد و این یعنی 
عامل جنایت آنها را سرقت کرده بود.  علاوه بر این گوشی موبایل 
مقتول نیز سرقت شده بود.تحقیقات مأموران با دستور بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران برای شناسایی قاتل یا قاتلان 
ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل معلوم شد که گوشی مقتول 
در اختیار مرد جوانی اســت. این مرد سارقی ســابقه دار بود که 
بارها زندان را تجربه کرده بود. وی دستگیر شد اما در بازجویی ها 
خودش را بی گناه دانســت. او گفت که مدتی قبل گوشی تلفن 
همراهش خراب شد و این گوشی را از برادرزاده اش امانت گرفته 
و خبر نداشته که متعلق به مردی است که به قتل رسیده است. 
با این ادعا، مأموران پلیس سراغ برادرزاده وی رفتند. اتفاقا او هم 
از مجرمان سابقه دار بود اما پس از دستگیری ادعاهای متفاوتی  
مطرح کرد و در نهایت گفت که گوشی موبایل را در خیابان پیدا 
کرده اســت. بازپرس جنایی تهران، با توجه بــه اظهارات ضد و 
نقیض عمو و برادرزاده و شــواهد و مدارکی که علیه آنهاســت، 
دستور بازداشت هر دو را صادر کرده و تحقیقات از آنها ادامه دارد 

تا مشخص شود در این جنایت دست داشته اند یا نه.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

داخلی

انتظامی

خارجی

شاکی پرونده، زنده ماندنش را معجزه می داند

با اثبات بی گناهی مرد آمریکایی، او  پس از سال ها تحمل زندان آزاد شد

بی گناهی که 36سال در زندان بود
سالیوان والتر فقط 17سال داشت که 
به جرم تجاوز به یک زن در نیواورلئان 
در دادگاه محاکمــه و به حبس ابد 
محکوم شد. تنها ســرنخی که باعث شد دادگاه این 
حکم سنگین را صادر کند، این بود که به گفته قربانی، 
مرد متجاوز کلاه بیسبال به سر داشت و همین باعث 
شد که این مرد سیاهپوست سال های زیادی از عمرش 
را پشت میله های زندان سپری کند تا اینکه چند روز 

پیش اتفاق مهمی در این پرونده رخ داد.
به گزارش همشــهری به نقل از گاردین، بیشــتر از 
3دهه قبل و به دنبال تجاوز به زنی جوان در خانه اش 
در نیواورلئان، تحقیقات پلیس برای دستگیری مرد 
متجاوز آغاز شــد. زن مدعی بود که در تاریکی شب 
درحالی که به همراه فرزند خردسالش در خانه بوده، 
مرد ناشناسی درحالی که نقاب به صورت داشت وارد 
خانه شده، فرزند او را تهدید به قتل کرده و وی را هدف 
تجاوز قرار داده است. این زن می گفت که مرد متجاوز 
مدام او را تهدید می کرده که صورتش را برنگرداند و 
از طرفی هیچ نوری در داخــل خانه نبود و به همین 
دلیل به درستی نتوانسته بود چهره مجرم را ببیند اما 
مطمئن است که وی کلاه بیسبال به سر داشته است.

دستگیری نوجوان سارق 
 تنها چند روز پس از این اتفاق مأموران پلیس نوجوان 
سیاهپوستی به نام سالیوان والتر 17ساله را در جریان 
ســرقت از خانه ای در نیواورلئان دســتگیر کردند. 
سالیوان وقتی به کلانتری منتقل شد، کلاه بیسبال 
به سر داشــت و همین باعث شد که مأموران حدس 
بزنند فردی که به زن جوان تجاوز کرده بود، اوست. 
مأموران پلیس عکس ســالیوان را به زن جوان نشان 

دادند و او با دیدن عکس مدعی شــد که وی همان 
فردی است که در تاریکی شب وارد خانه آنها شده و 
نقشه شومش را اجرا کرده بود. همین اظهارات باعث 
دستگیری نوجوان 17ساله شــد و مدتی بعد وی در 
دادگاهی در این شــهر پای میز محاکمه قرار گرفت. 
جلسه محاکمه سالیوان تنها چند ساعت طول کشید. 
او فقیرتر از آن بود که بتواند برای خود وکیل بگیرد و 
وکیل تســخیری او هیچ دفاعی از وی نکرد. حتی از 
دادگاه نخواســت که نمونه دی ان ای فرد متجاوز که 
در صحنه جرم پیدا شده با دی ان ای سالیوان مطابقت 
داده شود و به این ترتیب پسر نوجوان به اتهام تجاوز و 
تهدید یک خردسال به قتل به حبس ابد محکوم و به 

زندان فرستاده شد.

36سال بعد 
سالیوان ســال های زیادی را در زندان سپری کرد 
تا اینکه مدتی قبل جیسون ویلیامز، دادستانی که 
سال هاســت پروژه ای با نام اثبات بی گناهی را آغاز 
کرده و درباره محکومیت های نادرســت در سال ها 
قبل تحقیق می کند، تصمیم گرفت پرونده سالیوان 
را بررسی کند. او با مطالعه پرونده و پی بردن به این 
حقیقت که دادگاه تنها براســاس ادعای زن جوان 
ســالیوان را محکوم کرده است، درخواست کرد که 
این پرونده بار دیگر رســیدگی شود. او در بخشی از 
درخواســت خود عنوان کرده بود که: » چطور یک 
زن می توانــد نژاد فردی را که نقــاب به صورت زده 
در تاریکی شــب و درحالی که هیچ نوری در داخل 
اتاق نیســت و از طرفی مدام او را تهدید می کند که 
وی نگاه نکند، تشــخیص دهد، برســد به اینکه از 
روی یک عکس بتواند او را شناسایی کند؟«  به این 

»سارقان بی رحم می خواستند با قمه ضربه ای به سرم 
بزنند که دستانم را بالا بردم و همین باعث شد ضربه 
قمه به دســتم اصابت کند و از مرگ فرار کنم.«  این 
گفته های مردی جوان اســت که با اجاره  ویلایی در کردان به همراه 
همسر و دوستانش به آنجا رفته بودند اما ناگهان با دزدانی روبه رو شدند 
که از روی دیوار به داخل ویلا پریده و آنها را محاصره کردند. درست مانند 
حادثه ای که سال ها پیش در خمینی شهر اصفهان رخ داد و در جریان 
آن سارقان نقابدار با ورود به ویلایی که چند نفر آنجا را اجاره کرده بودند 
دست به جنایتی هولناک زدند. اما در این حادثه بخت با افراد حاضر در 

ویلا یار بود که دزدان فقط به سرقت اموال آنها بسنده کردند.
به گزارش همشهری، این حادثه دوشنبه هفته گذشته رخ داد. مردی 
جوان ویلایی به مدت 24ساعت در منطقه کردان اجاره کرد و به همراه 
همسر و دوستانشان راهی آنجا شدند. حوالی ساعت 3بامداد که ناگهان 
6مرد نقابدار وارد ویلا شدند و ابتدا سرایدار و بعد مرد جوان و همراهانش 
را گروگان گرفتند تا دست به سرقت بزنند. اما در جریان این سرقت، مرد 
جوان با ضربات قمه مهاجمان زخمی و در بیمارستان بستری شد. وی 
دیروز در گفت وگو با همشهری جزئیات بیشتری از ماجرای این سرقت 
را توضیح داد و گفت: »ساعت حدود 3بامداد بود. من داخل ویلا بودم و 
بقیه همراهانم در حیاط که ناگهان با 6مرد نقابدار مواجه شدم. تا چند 
دقیقه شوکه و وحشــت زده بودم. یکی از آنها شمشیر به دست داشت 
و تیغه آن را به ســمتم گرفت و با تهدید گفت اگر حرفی بزنم جانم را 

می گیرد.« 
6مرد نقابدار،  قمه، چاقو و شمشیر به دست داشتند و قصدشان این بود 

که با تهدید ساکنان ویلا،  نقشه سرقت را اجرا کنند.
مرد جوان ادامه می دهد:» آنها می ترسیدند مبادا من با داد و فریاد بقیه 
را خبر کنم. برای همین یکی از آنها با قمه ضربه ای به بازویم زد و تهدید 

کرد که اگر حرفی بزنم مرا می کشد.« 
شاکی ادامه می دهد: »با وجود اینکه بازویم زخمی شده بود، اما دزد قمه 

به دست قصد داشت آسیب جدی تر به من برساند. او قمه را بالا گرفت 
و قصد داشت با آن ضربه ای به ســرم بزند و در آن لحظه واکنش نشان 
دادم و دستانم را بالا بردم تا مانع او شوم. همین اقدام به موقع من موجب 
شــد تا ضربه قمه با آرنجم برخورد کند و به شدت دچار آسیب شود. با 

این حال بخت با من یار بود که آن ضربه شدید به سرم نخورد. چرا که 
ممکن بود جانم را از دست بدهم و  حالا که نفس می کشم، زنده ماندنم را 
معجزه می دانم، چون ضربه مهاجم بی رحم آنقدر شدید و عمیق بود که 
پس از این ماجرا راهی بیمارستان شدم و یک راست به اتاق عمل رفتم.«  
مهاجمان بی رحم در ادامه به آنچه می خواستند رسیدند.»درحالی که 
به شدت زخمی بودم مرا به حیاط و نزد بقیه بردند و همه ما را گروگان 
گرفتند. تا چند دقیقه همه وحشت کرده بودیم و دزدان برای ایجاد رعب 
و وحشت شیشه ماشین هایمان را هم شکستند. آنها آن شب 7گوشی 
موبایل، 4ســاعت ارزشــمند،  حدود 3میلیون پول نقد و مدارک مان 
را ســرقت کردند و بعد گریختند. با وجود اینکه زخمی شــده بودم، 
به دنبالشان رفتم اما نتوانستم مانع فرارشان شوم، چون مقابل ویلا زمین 

خالی بود و آنها به راحتی موفق به فرار شدند.
پس از فرار مهاجمان ماجرای این سرقت به پلیس اعلام شد و مأموران 

کلانتری کردان در محل حادثه حضور یافتند.
شاکی می گوید:» سارقان سرایدار ویلا را گروگان گرفته و سپس وارد 
ساختمان شده بودند تا اموال ارزشمند ما را سرقت کنند. وقتی مأموران 
رسیدند، به تحقیق از ما و سرایدار ویلا پرداختند. سپس من که به شدت 
در این حادثه زخمی شده بودم توسط اورژانس به بیمارستان منتقل 
شدم.2 روز در بیمارســتان بســتری بودم و تحت عمل جراحی قرار 
گرفتم. به دلیل ضربه شــدیدی که به آرنجم وارد شده بود در دستانم 
پلاتین قرار دادند و درد زیادی متحمل شده ام اما باز خدا را شکر می کنم 

که زنده هستم.
وی ادامه می دهد: ما ویلا را برای 24ســاعت اجاره کرده بودیم و بعد 
شنیدیم که چند شــب قبل هم 6مرد نقابدار به ویلای کناری هجوم 
برده و دست به سرقت اموال افرادی که در آنجا بودند، زدند. هم اکنون 
پرونده ما در کلانتری در حال رسیدگی است و امیدوارم که هرچه زودتر 
سارقان بی رحم بازداشت و مجازات شوند تا دیگر دست به چنین اقدام 

وحشیانه ای نزنند.

اعضــای باند ســرقت دلار نقشــه 
حساب شده ای برای سرقت داشتند. 
یکی از آنها مقابل صرافی ها زاغ زنی و 
پیک  صرافی را که دلار همراهش بود شناسایی می کرد 
و با اطلاعاتی که او در اختیار همدستانش قرار می داد 

نقشه سرقت رقم می خورد.
به گــزارش همشــهری، تحقیقات پلیــس پایتخت 
برای دســتگیری این باند به دنبال ســرقت خشن از 
پیک موتوری یکــی از صرافی های میدان فردوســی 
آغاز شــد. چند دقیقه پیــش از این ســرقت، یکی از 
مشتریان صرافی با آنجا تماس گرفته و درخواست دلار 
به ارزش 5میلیارد تومان کرده بود. صاحب صرافی نیز 
اسکناس های دلار را به پیک موتور صرافی تحویل داده و 
از او خواسته بود که این بسته را به دست مشتری برساند. 
مرد جوان نیز از صرافی خارج و سوار بر موتورش راهی 
آدرس مشتری شــده بود که تنها چند دقیقه پس از 
حرکتش، با سارقانی روبه رو شده بود که خود را مأمور 
معرفی کرده بودند. مأموران قلابی که تجهیزات پلیسی 
نیز همراهشان بود ابتدا سد راه مرد موتورسوار شده و 
ادعا کرده بودند که به وی در زمینه قاچاق دلار مشکوک 
هستند. سپس از او خواسته بودند دلارها را تحویل دهد 
اما وقتی این مرد مقاومت کرده بودند شروع به ضرب و 
شتم او کرده و با تهدید چاقو و قمه همه دلارها را سرقت 

کرده و متواری شده بودند.
به دنبال این ســرقت، مأموران پلیس که تلاش برای 
دســتگیری دزدان را آغاز کرده بودنــد دریافتند که 
سارقان از یک زاغ زن برای شناسایی پیک موتوری حامل 
دلار اســتفاده کرده بودند. آنها با بررسی  دوربین های 

مداربســته و تحقیقات فنی متوجه شدند که دقایقی 
پیش از سرقت، فردی با حضور در مقابل صرافی، جوانی 
را که قرار بوده بسته دلار را به مشتری صرافی برساند 
شناســایی کرده و از طریق تلفن مشــخصات او را به 
همدستانش که در کمین طعمه شان بودند داده است. به 
همین دلیل پس از حرکت پیک موتوری، همدستانش 
وارد ماجرا شده و سرقت میلیاردی را عملی کرده بودند.
با این اطلاعات بررســی ها روی شناسایی زاغ زن باند 
متمرکز و معلوم شــد که وی مجرمی سابقه دار است. 
او پیش از این نیــز به جرم ســرقت دلار از صرافی ها 
دستگیر و زندانی شده بود و شــکی وجود نداشت که 
یکی از اعضای باند سرقت است. درحالی که تحقیقات 
برای شناسایی مخفیگاه این مرد آغاز شده بود، سرقت 
مشــابه دیگری نیز رخ داد. در این ســرقت نیز دزدان 
ابتدا از طریق زاغ زن پیک موتوری یکی از صرافی ها را 
شناسایی کرده و پس از تعقیب وی، در پوشش مأمور 

سد راه او شــده و بعد با تهدید چاقو و قمه دلارها را از 
وی سرقت کرده بودند. سردار حمید هداوند، جانشین 
فرمانده انتظامی تهران گفت: همه شواهد از این حکایت 
داشت که سرقت دوم نیز از سوی همان دزدانی صورت 
گرفته که سرقت نخســت را رقم زده بودند. وی ادامه 
داد: در بررسی های تخصصی هویت و مخفیگاه 2نفر از 
دزدان شناسایی و هر دوی آنها در یک عملیات ضربتی 
دســتگیر شــدند. آنها پس از انتقال به اداره پلیس به 
ارتکاب زورگیری با همدستی 6نفر دیگر اعتراف کردند 
که در ادامه مخفیگاه تمامی متهمان را شناســایی و 
همگی آنها در عملیاتی همزمان دستگیر شدند. به گفته 
سردار هداوند، متهمان در تحقیقات تکمیلی به جعل 
عنوان پلیــس، زورگیری، آدم ربایــی، ضرب و جرح و 
8فقره سرقت از پیک  های موتوری   صرافی های تهران 
به ارزش 20میلیارد تومان اعتراف کردند و پرونده آنها 

در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

انفجار مرگبار 
مهمات جامانده از 

جنگ تحمیلی 
انفجار مهمات جا مانده از جنگ 
تحمیلی در منطقه تنگ کورک 
شهرســتان گیلان غرب، جان 
یک نفر را گرفــت. به گزارش 
فارس، شاهپور حیدری، رئیس 
جمعیت هلال احمر گیلان غرب 
گفت: دیروز گزارشی مبنی بر 
انفجار مهمــات به جامانده از 
جنگ تحمیلی در منطقه تنگ 
کورک، توســط عوامل پاسگاه 
انتظامی دهستان گورسفید به 
جمعیت هلال احمر شهرستان 

اعلام شد.
وی ادامــه داد: بلافاصلــه بــا 
هماهنگی هــای لازم تیــم 
عملیات امداد و نجات جمعیت 
هــلال احمــر شهرســتان 
گیلان غرب جهت ایمن سازی 
منطقه به محل حادثه اعزام و 
معلوم شد این انفجار متأسفانه 
جان یک نفر را گرفته اســت. 
همزمان با ایمن ســازی محل، 
پیکر ایــن جانباختــه نیز به 

پزشکی قانونی منتقل شد.

ترتیب رسیدگی دوباره به این پرونده آغاز شد و این 
بار نمونه  دی ان ای فرد متجاوز کــه هنوز به عنوان 
شواهد به دست آمده از صحنه جرم در بایگانی پلیس 
وجود داشت به آزمایشگاه فرســتاده شد و پس از 
بررسی های دقیق معلوم شد که دی ان ای مجرم با 

دی ان ای سالیوان فرق دارد.
به این ترتیب نوجوانی که در 17سالگی به زندان افتاده 
بود، پس از گذشت بیش از 3دهه تحمل حبس، روز 
پنجشنبه و در 53سالگی از زندان آزاد شد و پس از در 
آغوش گرفتن 2برادر بزرگترش، به خبرنگاران گفت 
که »من آماده زندگی هســتم و فقط می خواهم یک 

زندگی صادقانه و آزاد داشته باشم.«
به نوشــته گاردین، محکومیت مرد سیاهپوســت 
نشان دهنده تعصب نژادی است که سیستم عدالت 
کیفری ایالات متحده را آزار می دهد و باعث شده است 
که سیاهپوستان در مقایسه با سفیدپوستان به طور 
نامتناسبی به اتهام تجاوز جنسی، قتل و جرایم مرتبط 

با مواد مخدر محکوم شوند. 
سال2017 بررسی نزدیک به 2000پرونده که بین 

سال های1989و 2016 تشــکیل شده و محکومان 
زیادی بی گناه شناخته شــده بودند نشان داد که در  
این پرونده ها سیاهپوستان به طور قابل توجهی بعد از 

محکومیت بی گناه شناخته می شوند. 
ریچارد دیویس، مدیر حقوقی پروژه اثبات بی گناهی 
نیواورلئان، در بیانیه ای به آسوشیتدپرس گفت: در 
مورد سالیوان والتر باید گفت که مانند دیگران، نژاد او 
نقش زیادی را در محکومیتش ایفا کرده بود. طوری که 
وکلا و مجریان قانون درگیر در این پرونده به گونه ای 
عمل کرده بودند که گویــی چون متهم یک نوجوان 
سیاهپوســت از خانواده ای فقیر بوده، هرگز کارشان 

مورد بررسی یا مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت.
روز پنجشنبه گذشــته و در جریان دادگاهی، قاضی 
حکم آزادی سالیوان را صادر کرد، او که حالا مردی 
میانسال است اشک در چشمانش جمع شد و قاضی 
تنها بــه گفتن این جمله به او بســنده کــرد: »این 
وحشتناک است. من برای بیان ناراحتی و عصبانیت 
خود از رفتاری که سیستم قضایي با شما انجام داده، 

چیزي نمي توانم بگویم.« 


